
رهنمود
ائمهی‌ ما را که همه آنان را کشتند به خاطر این بود که با 

دستگاه ضلم خلفاء مخالف بودند.
امام خمینی)ره(

عطر یادها
حضرت امام حسن عسكري)ع( پس از بيست و هشت سال زندگي و شش سال 
دست  به  و  »سامرا«  شهر  در  هجري   260 سال  الاول  ربيع  هشتم  در  امامت 
معتمد عباسي به شهادت رسيد و در كنار مرقد مطهر پدر بزرگوار خويش مدفون 
زندان‏هاي طاغوت‏هاي عصر خود  در  و  نظر  آن حضرت، همواره تحت  گرديد. 
بود و سرانجام با زهر جفا، شهيد شد. امام حسن عسكري)ع( با همه‏ اختناق و 
امكان، فشردگي مبارزه  به بهترين وجه و در حد  محدوديت‏هاي زمان توانست 
درمقابل ستمگران و حكام جور را حفظ كرده و اين نهضت نهفته را هدايت نمايد. 
آن حضرت، قطب دايره‏ مبارزه بود و ديگران بر اطراف او دور مي‏زدند. دوست 
امام و پيروانِ او، خلافت ناحق عباسي را قبول ندارند  و دشمن مي‏دانستند كه 
با  امام حسن عسكري)ع(،  اسلامند.  نجات دهنده  و  واقعي  و طرف‌دار حكومت 
وجود همه فشارهاي دستگاه جور عباسي و كنترل‏ها و مراقبت‏هاي بي‏وقفه دولت 
مركزي، يك سلسله فعاليت‏هاي سياسي و اجتماعي و علمي در جهت حفظ اسلام 
قابل ذكرند: كوشش‏هاي  بدين‏گونه  داد كه  انجام  افكار ضداسلامي  با  مبارزه  و 
علمي در دفاع از آيين اسلام و ردّ اشكال‏ها و شبهات مخالفان و نيز تبيينِ انديشه‏ 
صحيح اسلامي؛ ايجاد شبكه‏ ارتباطي با شيعيان مناطق مختلف از طريق تعيين 
رغم  به  سياسي  سرّي  فعاليت‏هاي  پيام‏ها؛  ارسال  و  پيك‏ها  اعزام  و  نمايندگان 
كنترل‏هاي حكومت عباسي؛ حمايت و پشتيباني مالي از شيعيان، به ويژه ياران 
خاص خود؛ تقويت و توجيه سياسي رجال و عناصرِ مهمّ شيعه در برابر مشكلات؛ 
كردن  دل‌گرم  و  امامت  منكران  جلب  براي  غيبي  آگاهي  از  گسترده  استفاده‏ 

شيعيان؛ آماده سازي شيعيان براي دوران غيبت فرزند خود، امام مهدي )عج(.
کوچه‌های آسمان

توپ  به  پا  با  بچه‌ها  مک‌یردند.  توپ‌بازی  شادي  با  بچه‌ها  بود.  شلوغ  كوچه 
مي‌زدند. توپ به در و ديوارهاي كاهگلي كوچه مي‌خورد. كمي گرد و خاك بلند 

پاسخ به پرسش‌های روز
یازدهم  امام  از  که  دیدم  را  فهفیک«  »ابوبکر  روزی 

م‌یپرسید: »چرا زن ب‌ینوا در ارث کی سهم و مرد دو سهم م‌یبرد؟« 
امام فرمود: »چون جهاد و پرداخت مخارج به عهده زن نیست و نیز پرداخت 
بر زن چیزی نیست. من پیش خود  دیهی‌ قتل خطا بر عهدهی‌ مردان است و 
و  پرسیدند  صادق)ع(  امام  از  را  سؤال  همین  برخی  بودم  شنیده  قبلا  که  گفتم 
همین جواب را شنیدند. در این هنگام که از قلب من چنین سخنی خطور نمود، 
حضرت رو به من نموده و فرمود: »آری ابوهاشم، این سؤال را ابن اب‌یالعوجا از 
امام صادق)ع( پرسید. وقتی سؤال، همان است، پاسخ ما نیز همان خواهد بود. اول 
و آخر ما در علم و منزلت مساوی هستند و برای رسول خدا)ص( و امیرمؤمنان)ع( 

فضیلت و امتیازشان ثابت است.)بحارالانوار، ج 50، ص 311(
رهبری مبارزات سری

روزی امام مرا فراخوانده و چوبی گِرد و دراز به من داد و دستور داد که آن را به 
»عثمان بن سعید عمری« از افراد مورد اعتماد امام حسن عسکری)ع( و اولین 
نائب خاص حضرت مهدی)ع( برسانم. به راه افتادم. در راه با سقایی روبه‌رو شدم 
که اسبش راه را سد کرده بود. من آن چوب را به هدف راندن اسب بالا برده و 
به حیوان زدم. ناگهان چوب شکاف برداشت. چون چشمم به قسمت شکافتهی‌ 
چوب افتاد، نامه‌هایی را دیدم که داخل آن جاسازی شده بود. با عجله چوب را 
به  و  کرد  فریاد  و  داد  به  شروع  سقا  مرد  حال  این  در  کردم.  پنهان  آستینم  در 
من و سرورم دشنام م‌یداد. بعد از انجام مأموریت، به خانهی‌ امام)ع( بازگشتم. 
اسود!  بن  داود  ای  گفت:  و  آمد  نزدم  به  حضرت  آن  خدمتگزاران  از  »عیسی« 
مولای تو م‌یگوید: چرا اسب را زدی و چوب را شکستی؟ دیگر کاری نکن که 
نیازی به عذرخواهی داشته باشد و از تکرار خطا خودداری نما. اگر شنیدی کسی 
به ما دشنام م‌یدهد، اعتنا نکن و از معرفی خود بپرهیز چون ما در سرزمین بدی 
زندگی مک‌ینیم؛ پس راه خودت را برو و بدان که اخبار و احوال تو به ما م‌یرسد.

)1المناقب، ج 4، ص 427(
در کوچه باغ خاطره

اي مقتداي نيكي‏ها و خوبي‏ها! اي امام عسكري)ع(! اين خاك خشك و عطشناك، 

ميزبان خوبي براي روح عرش‌نشين تو نبود و 
نيز  پايت  و  دست  زنجيرهاي  و  زندان  سرد  ميله‏هاي 

و  نيمه شب  مناجات‏هاي  نداشت.  را  بي‏رحمي  همه  اين  ديدن  تاب 
سجده‏هاي طولاني‏ات، شب‏هاي ظلماني زندان را با سحر پيوند مي‏داد و هر 
دل مرده‏اي را به نسيم بهشتي مژده مي‏داد. دنيا دست طمع از دامان مقدس تو 
كوتاه كرده بود. سلام بر تو اي روح هميشه سبز تقوا و عبوديت! سلام بر تو و بهار 
كوتاهِ عمرت كه خزان زده تندبادهاي دشمني شد! سلام بر نهال پر بركت زندگاني 
روحاني‏ات، كه پس از عمري اسارت در قفس بي‏رحمي و سنگ‌دلي عاقبت به 
بي‏كرانِ معراج پر كشيد. چگونه صفحه رنج و ملال تو را از دفتر دل پاك كنيم 
كه هر خط آن يادآور سال‏هاي محنت و تعب تو در سياه‏چال‏هاي مخوف قوم پر 
فريب عباسي است. اكنون، اين تويي كه از دامان خاك به افلاك پر مي‏كشي 
اين غم جانكاه را به قلب مطهر فرزندت و منتظرانش تسليت مي‏گوييم. به اميد 
روزي كه آفتاب ظهورش از پسِ سال‏هاي غيبت، بيرون آيد تا غم از دست دادن 

پدر خود را بر سينه مالامال از دردمان هموار كند. 
گلبرگی از آفتاب

پدرم...
امام مهدي)عج( فرمودند: كان ]الإمامُ العَسكَري‏عليه السلام[ نوُراً ساطِعاً و قَمَراً 
او نوري  باِلنَّعلِ؛  النَّعلِ  آبائهِِ حَذوَ  مِنهاجِ  عِندَهُ فَمَضي عَلي  لهَُ ما   ُ اختارَ اَّهلل زاهِراً 
فروزان و ماهي درخشان بود كه خداوند آن چه را نزد خود بود براي او برگزيد. 
او راه و روش پدران بزرگوار خود را گام به گام دنبال كرد تا رحلت فرمود.)بحار 

الأنوار، ج 53، ص 191(
دو خصلت مؤمن

ِ و نفَعُ الإخوانِ؛  امام عسكري‏)ع( فرمودند:خَصلتَانِ ليَسَ فَوقَهُما شَي‏ءٌ: الإيمانُ باَِّهلل
دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزي نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به 

برادران.)بحار الأنوار، ج 78، ص 374(
کلید بدی‌ها

امام عسكري‏)ع( فرمودند: جُعِلتَِ الخَبائثُِ في بيَتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الكِذبَ؛ همهی‌ 
پليدي‏ها را در خانه‏اي نهادند و كليد آن دروغ است.)ميزان الحكمه، ح 17410(

با هم،  آن طرف‌تر چند كودك  بود. كمي  شده 
شمشيربازي مي‌كردند. چند بچه ديگر روي سكوي يكي 

بودند. داخل  آنها دور يك سيني جمع شده  بودند.  از خانه‌ها نشسته 
سيني دو فرفره مي‌چرخيد. وقتي فرفره مي‌ايستاد آن را دوباره مي‌چرخاندند و 

مي‌خنديدند. 
سر و صداي بچه‌ها زياد بود. زني از خانه بيرون آمد. جارويش را بالا برد و صدا 
بازي  براي  ديگري  جاي  مگر  مي‌كنيد.  صدا  و  سر  چقدر  است؟  خبر  »چه  زد: 
نيست كه همه اين جا جمع شده‌ايد؟« اما بچه‌ها گوش نمي‌دادند. آنها فقط به 

فكر بازي بودند. 
مردي قد بلند وارد كوچه شد. او چهره‌اي گندمگون داشت. عبايي قهو‌ه‌اي هم 
روي دوشش بود. او از ياران امام هادي)ع( بود. مرد از كنار بچه‌ها گذشت. بچه‌ها 
جلوي دست و پاي او بازي مي‌كردند. او نمي‌خواست بازي آنها را به هم بزند. 
كمي مي‌ايستاد تا بچه‌ها كنار بروند و دوباره به راهش ادامه مي‌داد. گاهي بچه‌ها 

به او مي‌خوردند. مرد از تماشاي بازي آنها لذت برد. 
آن طرف را نگاه كرد. بچه‌ها مشغول فرفره بازي بودند. از شلوغي بچه‌ها عبور 
كرد. در سمت ديگر كوچه كودكي را ديد. او روي سكوي جلوي خانه‌اي نشسته 
بود و بازي بچه‌ها را تماشا مي‌كرد. مرد از كنار او عبور كرد. لحظه‌اي ايستاد و 
به صورت او خيره ماند. کودک كمي غمگين به نظر مي‌رسيد. مرد امتداد نگاه 
كودك را كه به بچه‌ها ختم مي‌شد، نگريست. از نگاه كودكانه و افسردگی او دلش 

شكست. با خود گفت: »شاید او هم دلش اسباب‌بازي مي‌خواهد«. 
يك  او  دست  در  بازگشت.  مرد  گذشت.  كمي  رفت.  كوچه  انتهاي  به  برگشت. 
شمشير و يك فرفرهی‌ چوبي قشنگ بود. او ته كوچه نگاه كرد. ديد آن كودك 
هنوز نشسته. از لابه‌لاي بچه‌ها عبور كرد و جلوي او آمد. اسباب بازي‌ها را پشتش 
مخفي كرد. مقابل کودک خم شد. با لبخند گفت: »عمو جان! چرا ناراحتي؟ بيا! 
عمو برايت اسباب بازي خريده تا تو هم مثل بقيهی‌ بچه‌ها بازي كني«. بعد دو تا 

دستش را جلو آورد. در يكي فرفره و ديگري شمشير چوبي بود. 
كودك، نگاهي به اسباب‌بازي‌ها كرد. بغضش را فرو برد. جواب داد: »اما ما براي 
بازي خلق نشده‌ايم«. طوفاني از شگفتي در دل مرد به پا شد. او انتظار خوشحالي 

كارش  از  را  مرد  پاسخ،  اين  داشت.  را  كودك 
بود  معلوم  داشت.  فرق  بقيه  با  كودك  اين  كرد.  شرمنده 

بسيار داناست. مرد روبه‌روي او زانو زد و پرسيد: »پس براي چه خلق 
شده‌ايم؟« كودك گفت: »براي دانش و عبادت«. 

و  دانش  »براي  گفت:  بار  چند  و  تكان  را  گرفت. سرش  بالا  را  ابروهايش  مرد 
عبادت«. او حسابي گيج شده بود. اين كودك اينها را از كجا مي‌دانست. كنار او 
روي سكو نشست و پرسيد: »خُب، اين را از كجا مي‌گويي؟« كودك سرش را به 
طرف او چرخاند و گفت: »مگر در قرآن نخوانده‌اي كه خداوند مي‌فرمايد: آيا خيال 

مي‌كنيد ما شما را براي كارهاي بيهوده آفريده‌ايم؟« 
اين پاسخ، ديگر مرد را حسابي تكان داد. اين كودك به قرآن هم تسلطّ داشت. 
او همين  با  نيز  امام هادي)ع(  بود. چون  آشنا  براي مرد  اين گونه سخن گفتن 
مانند پدرش سخن مي‌گفت.  بود كه  امام عسكري)ع(،  او  طور سخن مي‌گفت. 
او گفت: »آخر تو  به  را پرسيد.  را تكميل كرد. آخرين سؤال  مرد پرسش‌هايش 
هنوز كودكي. گناهي نداري«. امام عسكري)ع( فرمود: »مي‌دانم! اما روزها مادرم 
را مي‌ديدم كه براي روشن كردن آتش، اول چوب‌هاي بزرگ را مي‌سوزاند. اما 
چوب‌ها نمي‌سوختند. به همين دليل ابتدا چوب‌هاي كوچك را آتش مي‌زد. بعد 
چوب‌هاي بزرگ خودشان مي‌سوختند. انسان‌ها هم همين گونه‌اند. من نمي‌خواهم 
از چوب‌هاي كوچك آتش عذاب خدا باشم«.)حياة الامام الحسن العسكري، ص 

)19
در محضر نور
امام در زندان 

برخی از عباسیان از »صالح بن وصیف«، رییس فرماندهان نظامی خواستند که بر 
امام حسن عسکری)ع( سختگیری نماید. وی دو نفر از بدترین و سخت‌گیر‌ترین 
زندانبانان خود را بر امام گماشت، اما آن دو در اثر معاشرت با او منقلب شده و در 
عبادت و مناجات به مراحل عالی قدم گذاشتند. سپس آن دو زندانبان را فراخواند 
و در حضور عباسیان از حالات امام سؤال کرد و آنان گفتند: »ما چه بگوییم در 
غیر  به  و  عبادت م‌یایستد  به  و همه شب  روزه م‌یگیرد  روزها  مورد کسی که 
ذکر و سخن خدا هیچ سخن دیگری بر زبان نم‌یآورد و هنگامی که به ما نظاره 

مک‌یند، بر بدن ما لرزه افتاده و اختیار خود را از 
دست م‌یدهیم!« وقتی عباس‌یها چنین دیدند، منقلب شده 

و بازگشتند)وفیات الائمه، من علماء البحرین و القطیف، ص 410(
پرورش نیروی تفکر و تعقل در افراد

در  تنهایی  به  و  گرفته  کناره  مردم  از  او  بود.  عراق  فیلسوف  کندی«  »اسحاق 
خانهی‌ خویش به کار بر روی قرآن کریم و تفسیر آن م‌یپرداخت تا اینکه یکی 
از شاگردانش به محضر پیشوای یازدهم شرفیاب شد. امام به او فرمود: »آیا در 
میان شما کی مرد رشید پیدا نم‌یشود که استاد شما را از کارش منصرف سازد؟!« 
عرض کرد: »ما از شاگردان او هستیم؛ چگونه م‌یتوانیم در کار یا کارهای دیگر به 
او اعتراض کنیم؟« امام فرمود: »آیا هر‌چه بگویم به او م‌یرسانی؟« گفت: »آری«. 
فرمود: »نزد او برو و با او انس بگیر و او را در کاری که م‌یخواهد انجام دهد یاری 
نما. آن‌گاه بگو سؤالی دارم، آیا م‌یتوانم از شما بپرسم؟ پس به تو اجازه سؤال 
خواهد داد. از او بپرس: اگر پدیدآورنده قرآن نزد تو آید، آیا احتمال م‌یدهی که 
منظور او از گفتارش، معانی دیگری غیر از آن باشد که پنداشته‌ای؟ خواهد گفت: 
امکان دارد. و او اگر به مطلبی توجه کند، خواهد فهمید. هنگامی که جواب مثبت 
داد بگو: از کجا اطمینان پیدا کرده‌ای که مراد و منظور عبارات قرآن، همان است 
که تو م‌یگویی؟ شاید گویندهی‌ قرآن منظوری غیر از آنچه تو به آن رسیده‌ای 
داشته باشد و تو الفاظ و عبارات را در غیر معانی و مراد متکلم آن به کار م‌یبری«.

با  بود،  آموخته  او  به  امام  که  و همان‌گونه  رفت  اسحاق کندی  نزد  آن شخص 
و  تفکر  به  را  او  و  کرد  مطرح  را  خود  سؤال  و  گرفت  انس  او  با  تمام  مهربانی 
در  کند.  تکرار  را  او خواست سؤال خود  از  اسحاق کندی  نمود.  وادار  اندیشیدن 
این حال به فکر فرو رفت و این احتمال به نظر او ممکن و قابل دقت آمد. برای 
همین شاگردش را قسم داد که منشأ این پرسش را به او بگوید. او گفت: »به 
ذهنم رسید و پرسیدم«. اسحاق گفت: »نه، باور نمک‌ینم که به ذهن تو و امثال تو 
این پرسش خطور نماید؛ راستش را بگو، این سؤال را از کجا آموخته‌ای؟« شاگرد 
گفت: »ابومحمد عسکری)ع( آن را به من یاد داد«. استاد گفت: »آری، اکنون 
حقیقت را گفتی. چنین سؤالی جز از آن خاندان نم‌یتواند باشد«. آن‌گاه نوشته‌های 

خود را در آتش سوزاند)المناقب، ج 4، ص 424(.

سامرا
خورشيد 

وقف، پیوند بین نسل‌ها
از جالب‏ترين تعاليم اجتماعى اسلام كه بر اساس تعاون و حس نوع‌دوستى 
از وقف،  نهاده شده، مسأله وقف و صدقات جاريه است. هدف اصلى  بنا 
تأمين و تثبيت محل سكونت و منبع ارتزاق و تأمين قسمتى از نيازمندي‌هاى 
عمومى و گسترش فرهنگ و تشويق به احداث بناهاى علمى، بهداشتى و 
مذهبى است. اسلام با اين كار يك برنامهی‌ عالى انسانى را بنيان گذارى 
كرد كه در اثر آن عواطف بشر دوستى زنده شد. اسلام با اين ابتكار تا آنجا 
در روح و اخلاق مردم اثر گذاشت كه از مال خود چشم مى‏پوشند و با وقف 
كردن قسمتى از اموال خويش به نفع كسانى كه بايد حمايت شوند وسيلهی‌ 
از  نيز  را  آينده  نيازمندي‌هاى نسل‌هاى  را فراهم مى‏كنند و  آنان  آسايش 
وقف  براى  قبل  قرن  در چهارده  اسلام  فقه  مى‏كنند.  تأمين  وقف  طريق 
اهميت خاصى قايل گرديده و يك بخش مهم و تقريباً مفصل از كتب فقه 
و قوانين اسلامى ويژهی‌ احكام و مقررات وقف و صدقات جاريه و كارهايى 

است كه براى عموم مردم مفيد است.

8 ربیع الاول

به مناسبت شهادت امام حسن عسگری


